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در محضر امام خمینی)ره(

حق‌شناسی امام حسین)ع( 
نسبت به مأمور متعصب

حاج‌ اکبر آقا شالچی از پدرش که از شاگردان شیخ جواد انصاری 
بود و عینک‌فروشی داشت، نقل کرد که: 

ســال پیش از انقلاب با دوستم عازم عتبات بودیم. در گمرک 
مُنذریهّ )مرز خسروی(، یکی از مأموران گمرک که سُنّی متعصبی 
بود، وقتی متوجه شــد که ما شیعه هستیم، برای اینکه ما را اذیت 
کنــد، اثاثیۀ ما را در هوای گرم بارها تفتیش کرد و از صبح تا ظهر 

ما را معطل کرد.
دوســتم به مأمور گفت: شکایت تو را به مولایم می‌کنم، اما او 
اعتنایی نکرد. وقتی به حرم امام حسین)ع( مشرف شدیم، دوستم، در 
حرم دو زانو نشسته بود. در یک لحظه احساس کردم چُرت می‌زند، 
ولی دیدم لبخندی زد و گفت: شــکایت آن مرد را به آقا کردم و از 
ایشان خواستم که وی را گوشمالی دهد. آقا فرمود: نمی‌توانیم کاری 

بکنیم. او بر ما حقی دارد!
گفتم: ما از شیعیان و محبّان شما هستیم و او ما را اذیت کرده!

آقا فرمود: هفده ســال پیش، این شخص در کربلا شبگرد بود. 
در شــبی مهتابی، چشــمش به آب فرات افتاد. با خود گفت: »چه 
می‌شد که به طفل شیرخوار حسین)ع( آبی می‌دادند، زنده می‌ماند 

یا نمی‌ماند؟!«. چشمش‌تر شد و حقی بر ما پیدا کرد!
در بازگشت از سفر، مجدداً همان مأمور، ما را در گمرک دید و 
خطاب به دوســتم گفت: شکایت کردی؟! می‌بینی که چیزی نشد 

و من سالمم!
دوستم به وی گفت: بیا برویم در کناری بنشین تا بگویم. کنارش 

نشست و گفت: من شکایت تو را کردم؛ ولی آقا چنین فرمود....
آن مرد به محض شنیدن این سخن حالش منقلب شد و شروع 
کرد به اشــک ریختن و در ادامه گفت: »درست می‌گویی. آن شب 
هیچ‌کس با من نبود و این ماجرا را جز من و خدا کســی نمی‌داند. 
حق با آقای شماست« و همان جا مذهب خود را تغییر داد و شیعه 

شد و مسیر زندگی او تغییر کرد.
*کتاب: خاطره‌های آموزنده، نوشته آیت‌الله محمدی ری‌شهری  
انتشارات دارالحديث قم

علاقه فوق‌العاده امام به همسرشان
 آنچه که روابط امام و خانم‌شــان را از دیگران متمایز می‌کرد، 
علاقــه و احترام آقا به خانم بــود. آقا در زمان ازدواج به پدر و مادر 
خانم قول می‌دهند تا خانم را هر تابستان به تهران بیاورند و همواره 
بر قول خود متعهد ماندند. بعدها که ما بچه‌ها بزرگ‌تر شدیم خانم 
اصرار داشتند تا به تنهایی به تهران سفر کنند. در خاطرم هست، از 
زمانی که خانم از خانه خارج می‌شدند، تا زمانی که به خانه برگردند، 
آقا اخم‌هایشان در هم بود. به محض ورود خانم به خانه، آقا گل از 
گلشــان می‌شکفت و زیور هر بار رو به خانم می‌گفت: خانم، وقتی 
شما نیستید ما خنده آقا را نمی‌بینیم. آقا ابراز محبت و توجه خاصی 

نسبت به خانم داشتند.
 خانم هم علی‌رغم آنکه امکانات بسیار محدود بود، همواره مرتب 
و تمیز و متناســب لباس می‌پوشیدند و بسیار در انتخاب رنگ‌ها با 
ســلیقه و خوش پوش بودند. در یکــی از روزهایی که در جماران 
ســاکن بودند، خانم به همراه آبجی صدیقه وارد خانه می‌شوند. آقا 
رو به آنها کرده و می‌گویند: »به نظر نمی‌رسد که شما مادر و دختر 
باشید. خانم بسیار جوان هستند«. آقا از زیبایی خانم بسیار تعریف 
می‌کردند و در زمانی که ما از زیبایی زهرا سخن به میان می‌آوردیم، 
آقا می‌گفتند:»شما جوانی مادرتان را به یاد ندارید، ایشان بسیار زیبا 

بوده و هستند«.
تمامی این جملات حاکی از محبت و توجه آقا نسبت به خانم 
بود و در میان خانه این مطلب بسیار رایج بود که آقا، خانم را بسیار 
دوست دارند. خانم مقید بودند هر زمان از خواب بیدار می‌شدند، ابتدا 
دست و صورت خود را بشویند و سپس موهایشان را مرتب کرده و 
لباس و چادر تمیز بر تن کرده و بعد از آن بر سر صبحانه حاضر شوند.

خانم همواره موهای آقا را خودشــان اصلاح می‌کردند. البته در 
سال‌های آخر جماران این کار انجام نمی‌شد، اما در باقی ایام، خانم 
با دقت و هنرمندی مخصوص خودشــان این کار را انجام می‌دادند. 
به یاد دارم که آقا رو به خانم کرده و می‌گفتند: »خانم، بیایید ســر 
من را بزنید«. خانم در جواب می‌گفتند: »استغفرالله، من هیچ‌وقت 

چنین نمی‌کنم. من موهای شما را اصلاح می‌کنم«.
ســپس پیش‌بندی می‌آوردند و با دقت موهای آقا را با ماشین 

صاف و مرتب می‌کردند. 
* راوی خانم فریده مصطفوی، دختر امام 
 برگرفته از کتاب گذر ایام‌، ص ۵۱ 

کمال ادب و جوانمردی در ۷ صفت است
قال الامام الصادق)ع(: »کمال الادب والمروءه سبع خصال: 
العقل و الحلــم و الصبر و الرفق والصمت و حســن الخلق 

والمداراه«
امــام صادق)ع( فرمود: کمال ادب و جوانمردی در هفت خصلت 
است: 1- عقل 2- بردباری 3- صبر 4- ملایمت و همراهی 5- سکوت 

6- خوش‌‌اخلاقی 7- و مدارا با مردم.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- معدن الجواهر و ریاضه الخواطر ص 59

نشانه‌های خوشبختی و بدبختی
پیامبراکرم)ص( می‌فرماید: خوشــبخت کسی است که سرای 
باقی را که نعمتش پایدار اســت بر سرای فانی که عذابش بی‌پایان 
اســت برگزیند،  و از آنچه در اختیار دارد برای سرایی که به آنجا 
می‌رود پیش فرستد، قبل از آنکه آنها را برای کسی بگذارد که او با 
انفاق آن خوشبخت می‌شود، ولی خودش با گردآوری آن )دارایی‌ها( 

بدبخت شده است.)1(
همچنیــن آن حضرت می‌فرماید: چهار چیز از شــاخص‌های 
خوشــبختی و چهار چیز از نشــانه‌های بدبختی است: چهار چیز 
خوشــبختی:‌1- همســر خوب 2- خانه بزرگ 3- همسایه خوب 
4- مرکبی نیکو و چهار چیز بدبختی: 1- همسایه بد 2- همسر بد 

3- خانه کوچک 4- مرکب بد. )2(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- علام‌الدین، ص 345
2- مکارم‌الاخلاق، ص 126

  سعادت حقیقی  
شکوفایی استعدادهای عالی انسانی است

  طرح و تنظیم برنامه ســعادت، فرع بر این است که انسان 
با تمام اســتعدادهای پنهانی که دارد شناخته شود. زیرا سعادت 
از شــکفته شدن استعدادها و بروز و ظهور و فعلیت یافتن قوه‌ها 
پیدا می‌شــود. ســعادت حقیقی وقتی حاصل می‌شود که تمام 
استعدادهای انسانی بالاخص استعدادهای عالی وجود وی، از قوه 

به فعلیت برسد. )1(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

1- مقالات فلسفی، شهید مطهری)ره(، ج 2، ص 96

چگونگی تحقق سعادت و راهکارهای آن)2(
پرسش:

از منظر آموزه‌های وحیانی، سعادت انسان در چیست، و 
راهکارهای رسیدن به آن کدام است؟

پاسخ:
در بخش نخست پاسخ به این سؤال به تعریف سعادت و اینکه 
رســیدن به هر هدفی راهکار خاص خود را دارد و رسالت پیامبران 
هدایت به راهکار سعادتمندی انسان بوده است،‌پرداختیم. اینک در 

بخش پایانی دنباله مطالب را پی می‌گیریم.
راهکارهای رسیدن به سعادت

قرآن کریم در سوره کوچکی به نام »العصر« ضمن تاکید با یک 
قسم می‌فرماید: بشر جز با داشتن چهار خصلت، زیانکار و بدبخت 
است: اول: ایمان دوم: عمل صالح سوم: توصیه و تشویق دیگران به 
حق و حقیقت چهارم: توصیه و تشویق دیگران به صبر و استقامت. 
آری اینها در واقع چهار رکن و ستون و راهکار ساختن کاخ سعادت 

بشری می‌باشند.
1- ایمان

راهکار ایمان در واقع اساســی‌ترین رکن حیات طیبه انســانی 
است. انســان از آن جهت که انسان اســت نمی‌تواند بدون ایمان 
زندگی خوش و مقرون به آســایش و آرامشی داشته باشد. حرکات 
و فعالیت‌های انسان همین قدر که از حدود، خور و خواب و خشم 
و شهوت و لذت‌های آنی تجاوز کرد، نقطه اتکایی لازم دارد. بدون 
آن نقطه اتکا، نه حرکات و فعالیت‌های انسان، نظم و انضباطی پیدا 
خواهد کرد،‌و نه مقرون به نشاط و رغبت خواهد بود،‌چرا که شعاع 
اعمال و حرکات لازم و ضروری انسان خیلی بلندتر و گسترده‌تر از 
غرایز اولی و حیوانی است! اولین فرق انسان با حیوان این است که 
زندگی او اجتماعی است،‌ و در زندگی اجتماعی‌ پای انجام وظایف 
و تکالیف اجتماعی مطرح اســت و دیگر غریزه و طبیعت حکمفرما 
نیســت. وظیفه و تکالیف او راســتی و امانت و فداکاری و انصاف و 
عدالــت و تقوا و عفت و پاکدامنی را می‌طلبد، که این همان نقطه 

اتکایی است که ما از آن به ایمان تعبیر می‌کنیم.
2- عمل صالح

ممکن است مردمی ایمان داشته باشند اما عمل صالحی نداشته 
باشند. نباید تعجب کرد، زیرا گاهی مردمی به مبادی عالیه، یعنی 
خدا و پیامبران و کتب آسمانی و اولیای دین اعتقاد و ایمان دارند، 
ولی در اثر برخی انحرافات و اشتباهات گمان می‌کنند که تنها ایمان 
داشتن کافی اســت و عمل صالح اهمیت چندانی ندارد. یا ممکن 
اســت مردمی عمل بکنند و عملشان هم متکی به ایمان و عقیده 
باشد ولی در تشخیص عمل صالح اشتباه کرده باشند، مانند خوارج 
و گروه‌های تکفیری که با اعتقاد و ایمان اعمالی را انجام می‌دهند 

ولی مصداق عمل صالح نخواهد بود!
3- توصیه دیگران به حق و حقیقت

این راهکار اجتماعی فرد را موظف می‌کند که دیگران را توصیه، 
تشــویق و تحریک به ملازمت ایمان و حق و عمل شایسته بنماید. 
افراد جامعه نسبت به یکدیگر نه تنها بایست ایمان داشته باشند و 
نیکو عمل کنند، بلکه باید به انواع وسایل قولی و عملی یکدیگر را 
به ایمان و عمل صالح توصیه و تشویق کنند و جامعه خود را طوری 
بسازند که دائما افراد تحت تلقین کارهای خیر واقع گردند، نه آنکه 
خدای ناخواسته وضع جامعه به صورتی درآید که در آن افراد دائما 

تحت تلقین بدکاری و فساد قرار گیرند.
4- توصیه دیگران به صبر و استقامت

راهــکار صبر و اســتقامت و پایمردی یکــی از رئوس کمالات 
انسانی است که اگر فرد یا جامعه‌ای از آن برخوردار نباشد حوادث 
و ناملایمات روزگار آنها را از پای درمی‌آورد. چرخ روزگار همیشــه 
بر وفق مراد اشخاص و جامعه نمی‌گردد و تندباد حوادث همواره در 
جهت موافق حرکت کشتی حرکت نمی‌کند، باید در مقابل حوادث 
ناگوار و ناملایمات ایستادگی و پایداری کرد و افراد باید دائما یکدیگر 
را به صبر و استقامت و پایداری توصیه و تشویق کنند. قرآن کریم 
می‌فرماید: اگر مردم در راه حق استقامت بورزند، ما از دریای رحمت 

خود، آب فراوان نصیب ایشان خواهیم کرد. )جن- 16(

تواضع در رفتار و معاشرت اجتماعی امری 
پسندیده است، به شــرطی که بستری برای 
تواضع  نیاورد.  فراهــم  تکبر دیگران  و  ظلم 
در برابر امور و افراد یکســان نیست، بلکه با 
توجه به مقتضیات زمان و مکان و امور و افراد 
متفاوت است. بنابراین، فهم دقیق آن بر اساس 
آموزه‌های قرآن می‌تواند به ما در دســتیابی 
به ســبک زندگی قرآنی یاری رساند. بر این 
اساس نویسنده به سراغ آموزه‌های قرآن رفته 
تا اهمیت تواضــع و نیز ابعاد گوناگون تواضع 

مطلوب قرآنی را تبیین کند.
***

فروتنی در گفتار و رفتار
تواضع، حالت نفســانی و باطنی در درون انسان 
است که در رفتارها و گفتارهای شخص در ساحات 

اجتماعی به خوبی خودنمایی می‌کند. 
از نظــر قــرآن مهم‌ترین نشــانه تواضع‌، پرهیز 
شــخص از هر گونه تکبــر و خودبرتربینی و تکریم 

از نشانه‌های تواضع در برابر معلم آن است که تا سخن نگفته و اجازه نداده 
سخنی نگوییم و سکوت و خاموشی پیشه گیریم و به اطاعت از او پردازیم. 
 بی‌گمان بزرگ‌ترین معلمان انسان همان پیامبران به‌ویژه حضرت محمد )ص(
و امامان معصوم‌)ع( هســتند که از علومی به ما می‌آموزند که جز ایشان و 

وحی الهی راهی برای آن نیست.

تواضع و مراتب آن
 از نگاه قرآن

طی
حی

ه م
شت

فر

انســان متواضــع که خدا 
او را جــزو »عبادالرحمن« 
که  است  کسی  می‌شمارد، 
با جاهلان  در گفتار حتــی 
»سلام«  چون  عناصری  بر 
و »غــضّ« اهتمام می‌ورزد 
و در رفتار نیز بر نرمی گام 
بر‌مــی‌دارد. بنابرایــن، در 
گفتار اهــل تواضع صدای 
بلند و تند نیست و در رفتار 
نیــز بــه دور از نخوت راه 
می‌رونــد و اهل خیالبافی و 

فخر‌فروشی نیست.

تفقّه در دین، یک ضرورت برای شناخت روح دین 

و احترام دیگری در معاشــرت‌های اجتماعی است. 
خدا در بیان حکمت‌های قرآنی که به ســاحات 
فلسفه و ســبک زندگی قرآنی اشاره دارد، تواضع را 
در گفتار و رفتار با اهمیت دانســته و آن را نشانه‌ای 
از انسان الهی بر می‌شمارد؛ زیرا حکمت‌های قرآنی 
برآن اســت تا انسانی را بســازد که دنبال حسنات 
بوده و از ســیئات زشت و مکروه، پاک و منزه است. 
بنابرایــن، وقتی قرآن، تواضع در گفتار و رفتار را به 
عنوان حکمت عملی بیان می‌کند که انســان مومن 
باید بدان آراسته باشد، به این معنا است که شخص 
مومن بــا این حکمت‌های عملی خود را از هر گونه 
سیئات مکروه در امان نگه داشته است. )اسراء، آیات 

37 تا 39(
از نظر قرآن، انسان فروتن کسی است که به دور از 
هر گونه نخوت و تکبر گام برمی‌دارد؛ زیرا نخوت غیر 
از »وقار« در رفتار و گفتار است؛ چرا که نخوت‌گرایان 
در زمین چنان گام بر می‌دارند که گویی با گام‌های 
خویش زمین را می‌شــکافند و در گردن‌کشی، خود 
را بر فراز قله‌ها قرار می‌دهند )اســراء، آیه 37(؛ در 
حالی که انســان با »وقار« به دور از چنین توهماتی 
با سنگینی و متانت بر آن است تا اجازه ندهد کسی 
از گفتار و رفتارش سوءاستفاده کند و با سبک‌سازی 
خویش اعتبار و احترام خود را از میان ببرد و خوار و 

ذلیل و خفیف در میان مردمان باشد.
انسان نخوت گرا و متکبر کسی است که وقتی در 
میان مردم گام بر‌می‌دارد، چنان خرامان و با نخوت 
حرکــت می‌کند که گویی در زمین گام بر‌نمی‌دارد، 
بلکه با تخیلات واهی و موهوم خویش در آسمان‌ها 
پرواز می‌کند و مردمان همگی در زیر گام‌هایش قرار 

دارند. )لقمان، آیه 18(
از نظر قرآن، ریشــه این تکبر و نخوت، »مختال 
فخور« بودن اوست. مختال از ریشه »خیل« به معنای 
خیالباف است؛ پس متکبر، انسانی خیالباف است و 
با واقعیت‌ها و حقایق ســروکاری ندارد؛ یعنی همان 
طوری که ساحران با سحر خویش در چشمان مردمان 
ایجاد امری خیالی می‌کنند که ریسمان‌، گویی چون 
ماری در حرکت است )طه، آیه 66(، هواهای نفسانی 
و وسوسه‌های شیطانی در ذهن و قلب این افراد چنین 
حالتی را ایجاد می‌کند که گویی او برترین انسان است 
و در هوا گام بر‌می‌دارد. کســی که به این خیالبافی 
می‌رســد، گویی از دماغ فیل افتاده است و با فخر و 
تفاخر در میان مردم حرکت کرده و معاشــرت‌های 
او بــر این منوال خواهد بــود و صدای خویش را بر 
دیگران بلند می‌کند و تندی و تشــر می‌زند و صدا 

در گلو می‌چرخاند.
در حالی که انســان فروتــن چون حقیقت فقر 
وجودی خویش را می‌بینــد و هیچ برتری در خود 
نمی‌یابد، با دیگران رفتار مناسب و به دور از خیالبافی 

 و فخرفروشــی دارد. از ایــن رو صــدای خویش را
فرو می‌گیرد و با نرمی و متانت ســخن می‌گوید و از 
داد و فریاد و تندی و تشــر پرهیز می‌کند. )لقمان، 

آیات 18 و19(
خــدا در آیات دیگر، در‌باره مومنان به این نکته 
توجه می‌دهد که آنان همانند رسول‌الله)ص( که اسوه 
حسنه الهی است )احزاب، آیه 6(، در گفتار خویش 
با اصل »سلام« معاشرت خویش را آغاز می‌کنند و 
ســپس به بیان مطلب یا پیام خود اقدام می‌ورزند 
)انعام، آیه 54(؛ زیرا آغاز معاشــرت با سلام‌، نشانه 

رحمت است.)همان(  
همچنیــن آنــان هرگز صدای خویــش را بلند 
نمی‌کننــد و به گونه‌ای برای بیان مطلب وحقیقتی 
صدایشان را چنان بالا نمی‌برند که طرف مقابل تحت 

تاثیر آن صدای بلند قرار گیرد.)حجرات، آیه 2(
از نظر قرآن، تواضــع در گفتار و رفتار این‌گونه 
تحقق می‌یابد که شخص، در سخن گفتن‌، »غضّ« 
)فروآوردن صدا( را مراعات می‌کند و به دوراز داد و 

فریاد سخن می‌گوید)همان( و »قصد« )میانه‌روی( و 
نیز »هون« )نرمی( را در رفتار پیش می‌گیرد تا جایی 
که اگر جاهل غیرعالم یا غیرعاقلی با  او سخنی تند و 
ناروا گوید، با سلام و صلح و رحمت و نرمی و ملایمت 
از او عبور می‌کند و پاسخ جاهلان را با تندی در کلام 

نمی‌دهد. )فرقان، آیه 63(
به سخن دیگر، انسان متواضع که خدا او را جزو 
»عبادالرحمن« می‌شمارد، کسی است که در گفتار 
حتی با جاهلان بر عناصری چون »سلام« و »غضّ« 

اهتمام می‌ورزد و در رفتار نیز بر نرمی گام بر‌می‌دارد. 
بنابراین، در گفتار اهل تواضع صدای بلند و تند نیست 
و در رفتــار نیز به دور از نخــوت راه می‌روند و اهل 

خیالبافی و فخر‌فروشی نیست.
اهل ایمان در برابر فشارهای ضد اخلاقی جاهلان 
بدزبان و بدرفتار، که نوعــی اذیت و آزار گفتاری و 
رفتاری است، باید با صبر و استقامت بر حق از میدان 
حق و حقیقت خارج نشده و حالت تواضع خویش را 

کنار نگذارند. )فرقان، آیات 63 و 75(
انواع و اقسام معاشرت فروتنانه 

از نظر آموزه‌های وحیانی‌، معاشــرت فروتنانه با 
افراد یکســان نیســت، بلکه دارای مراتب و درجات 
متنوع است؛ زیرا تواضع نیز مانند نور و ایمان و تقوا 
دارای مراتب و درجات متفاوت است. برخی از مراتب 

که در قرآن بیان شده عبارتند از:
1. تواضع در برابر خدا و حق: تواضع در برابر 
حق بایــد اوج تواضع و فروتنی باشــد؛ زیرا از نظر 
قرآن، آنچه مبنای تواضع اســت، همان حق است؛ 
و انســان باید در برابر حــق، تواضع و فروتنی کامل 

داشته باشد. پس اوج تواضع باید در برابر حق باشد. 
بنابراین، وقتی حقی را می‌یابد، بس خوشحالی 
می‌کند و از سرور و خوشحالی، اشک شوق می‌ریزد 
که موجب چشم روشنی است؛ زیرا اشک‌های شوق 
خنک اســت و مایه چشــم روشــنی و دل روشنی 

می‌شود.)مائده، آیات 82 و 83(
البتــه فرقی میان حق و خدا نیســت؛ زیرا خدا 
همان تمام حق و حقیقت اســت: أنَهَُّ الحَْقُّ )فصلت، 
. )حج، آیه 6( بنابراین،  آیه 53(، و: بأِنََّ الله هُوَ الحَْقُّ
وقتی می‌گوییم که انســان بایــد در برابر حق اوج 
تواضع داشــته باشــد، به این معنا است که در برابر 
خدا تواضع داشــته باشــد؛ زیرا هر حقــی از خدا 
نشــأت می‌گیرد و خدا خاســتگاه هر حقی است. 
)هــود، آیه 17؛ یونس، آیــه 94( آموزه‌های قرآن و 
احکام و دســتورهای آن همگی چون از حق تعالی 
نشأت گرفته، حق مطلق است و انسان باید در برابر 
آن تواضع داشــته و بی‌چون و چــرا به عنوان یک 
حکــم فطری عقلانی بپذیــرد و به آن گردن نهد و 
 هیچ‌گونه تکبر و استکباری نورزد. )سجده، آیه 15( 
البته همه هســتی در برابر حق تعالی و هر چه از او 
نشــات می‌گیرد، خاضع و خاشع و متواضع هستند 

 و بــه آن گردن می‌نهند و ســجده اطاعت می‌برند. 
)اعراف، آیه 206؛ نحــل، آیه 49؛ انبیاء، آیه 19( و 
انسان نیز باید این‌گونه در برابر حق و خدا تواضع و 

فروتنی داشته باشد. )سجده، آیه 15(
پیامبر)ص(  پیامبر)ص(:  برابر  در  2. تواضع 
هیچ ســخنی جز سخن حق تعالی نمی‌گوید )نجم، 
آیات 3 و 4(، و هیچ کاری جز کار خدا نمی‌کند)انفال، 
آیه 17( و در خیال و قلبش جز خدا نیســت )حج، 
آیــه 52؛ نجم، آیه 11(، از همین رو معصوم مطلق 
بوده)احزاب، آیه 33( و می‌تواند معیار حق باشــد و 
اسوه حسنه الهی)احزاب، آیه 21( که طاعتش عین 

طاعت خدا و محبت به او عین محبت به خدا است.
)آل‌عمران، آیات 31 و 32( بر این اساس، تواضع در 
برابر پیامبر)ص( می‌بایســت در اوج همان تواضعی 
باشــد که نسبت به خدا و حق داریم و نباید سخنی 
بگوییم که او را بیازارد، یا تخلفی کنیم یا سخنی به 
درشتی بر زبان آریم یا صدای خویش بلند کنیم؛ زیرا 
نشانه‌ای از بی‌عقلی و جهالت محض است که رفتاری 
به دور از تواضع در برابر پیامبری داشــته باشیم که 

معیار حق و عین حق است. )حجرات، آیه 4(
3- تواضع در برابر مومنان: مومنان حقیقی 
که از اسوه حسنه پیروی می‌کنند، در همین مرتبه 
و درجه قرار می‌گیرند و باید نســبت به آنان تواضع 
داشــته باشــیم و بالهای محبت خویش را بر آنان 
بگسترانیم و با »خفض الجناح« همچون پیامبر)ص( 
با آنان مواجه شویم )حجر، آیه 88؛ شعراء، آیه 215( 
و اگر جهالتی داشــتند با بزرگواری و کرامت از آن 
عبور کرده و ایثارگری خویش را به نمایش گذاریم. 

)انعام، آیه 54؛ مائده، آیه 54(
4- تواضع در برابر اســتاد و معلم: یکی از 
مهم‌ترین افرادی که نقش اساســی در رشد علمی و 
تزکیه نفس ما دارد، معلم و استاد است که به انسان 
اموری را می‌آمــوزد که او را به تعقل و تفقه و تدبر 
و تذکر می‌کشــاند و موجبات رشد علمی را فراهم 
مــی‌آورد که تجلی کامل آن در دینداری و پذیرش 
احکام اسلام و قرآن است؛ این افراد انسان را از جهالت 
و سفاهت برون می‌برند و به سوی حقیقت رهنمون 
می‌سازند که عین رشد و کمال یابی انسان و دستیابی 
به خلافت الهی است. )کهف، آیه 66؛ بقره، آیه 130؛ 
حجرات، آیه 7( از نشانه‌های تواضع در برابر معلم آن 
است که تا سخن نگفته و اجازه نداده، سخنی نگوییم 
و ســکوت و خاموشی پیشه گیریم و به اطاعت از او 
پردازیم. بی‌گمان بزرگ‌ترین معلمان انســان همان 
پیامبران به‌ویژه پیامبــر )ص( و امامان معصوم‌)ع( 
هستند که از علومی به ما می‌آموزند که جز ایشان و 
وحی الهی راهی برای آن نیست. )بقره، آیات 129 و 

151؛ آل عمران، آیه 164؛ جمعه، آیه 2(
5- تواضع در برابر والدین: والدین درجایگاهی 
بس بلند هستند که می‌توان آنان را نمادی از ربوبیت 
و پــروردگاری خدا دانســت و از  این جهت خلافت 
الهی را به شــکل اسمی از خدا به ارث برده‌اند؛ یعنی 
همین که ایشان را والدین خواندند به این مقام اسمی 
رســیده‌اند که به عنوان خلیفه‌الله در مقام ربوبیت و 
پروردگاری قرار گیرنــد. اقتضای این ربوبیت والدین 
آن است که در برابر آنان به عنوان تجلی حق تعالی و 
 ربوبیت خدایی تواضع کنیم. از همین رو خدا می‌فرماید: 
و از سر مهربانى بال فروتنى بر آنان بگستر و بگو پروردگارا 
آن دو را رحمت كن چنانك‌ه مرا در خردى پروردند. 
)اسراء، آیه ۲۴( باید توجه داشت »خفض‌الجناح« كنايه 
از شــدت تواضع و خضوع است. )الميزان، ج 13، ص 
80( همچنین باید توجه داشــت که این حکم درباره 
والدین جزئی از حکمت عملی قرآن است که باید در 
 ســبک زندگی قرآنی مورد اهتمام مومنان قرار گیرد. 

)اسراء، آیه 37(
6- تواضع در برابر توده مردم: تواضع خاص 
موارد بالا نیست، بلکه می‌بایست فروتنی حتی نسبت 
به توده‌های مردم خواه کافر و مومن‌، زن و مرد، خرد 
و کلان، پیر و جوان، کودک و نوجوان، سیاه و سفید و 
مانند آنها مراعات شود؛ زیرا از نظر قرآن، هر انسانی 

از کرامت ذاتی برخوردار است)اسراء، آیه 70( و باید 
این کرامت همچنان حفظ و صیانت شــود و کسی 
نمی‌توانــد با بی‌احترامی و تکبر حق الهی را از آنان 
سلب کند. باید توجه داشت تواضع مومنان در برابر 
مردمان نه تنها موجب ذلت نیست، بلکه عین عزت 
اســت؛ البته در برابر کافر حربی و مجادله‌گر باید به 
نوعی برخورد کرد که موجب سوءاســتفاده نباشد؛ 
بنابراین بهتر آن اســت که تواضع با عبور کریمانه با 
مخاطب جاهلی چون کافران همراه باشد که همان 
سلام و عبور کریمانه است. )لقمان، آیات 17 و18؛ 

فرقان، آیات 63 و 72(

براساس تعالیم قرآن، دو نوع فقر وجود دارد که یکی مثبت 
و دیگری منفی است. فقر مثبت، فقر هویتی انسان به خدا است؛ 
زیرا این فقر موجب می‌شــود تا فقیر رابطه خودش را با خدا به 
درســتی تنظیم کند. این فقر مایه فخر است و انسان باید بدان 
افتخار کند که تمام هســتی‌اش به خدای غنی حمید نیاز دارد.

)فاطر، آیه 15(
اما فقر منفی آن است که انسان از نظر اقتصادی تلاش نکند 
و فقیر بماند؛ این‌گونه فقر برخلاف فقر مثبت موجب می‌شود تا 
شرایط چنان بر شخص فقیر سخت شود که گرایش به کفر یابد؛ 
چنان‌که پیامبر)ص( می‌فرماید: »کَادَ الفَْقْرُ أنَْ یکَُونَ کُفْرا؛ً فقر، 
انسان را در آستانه کفر قرار م‌ىدهد.«)الکافی، ثقهًْ‌الإسلام کلین‏ى، 
ج ‏2، ص 307؛ خصال، شــیخ صدوق، ج‏ 1، ص 12؛ بحارالأنوار، 

علامه مجلسی، ج‏ 70، ص 246(
از نظر اسلام و قرآن، ملتی که آب و خاک دارد اما گرفتار فقر 
اقتصادی است از رحمت الهی دور است؛ در این باره امیرمومنان 
علی)ع( می‌فرماید: »مَنْ وَجَدَ مَاءً وَ ترَُاباً ثمَُّ افْتَقَرَ فَأبَعَْدَهُ الله؛ هر 
کسی آب و خاک یافت سپس گرفتار فقر بود، پس خدا او را دور 

می‌کند.‌« )قرب‌الإسناد، ص55؛  وسائل‌الشیعه، ج‌17، ص 41(
بنابراین، اگر شخص یا ملتی با داشتن آب و خاک، گرد فقر 
بر چهره‌اش نشســته باشد، نشان می‌دهد که حرکتی برای رزق 
و روزی نداشــته است و اگر گرفتار فقر است، به دست خود به 
خویشتن ظلم کرده است. چنین شخصی اگر دعا کند، خدا به او 

چیزی نمی‌دهد و او را از فقر و فلاکت رها نمی‌سازد.
از قدیــم گفته‌اند: از تو حرکــت از خدا برکت. خدا در قرآن 
به حضرت مریم)س( فرمان می‌دهد که اگر می‌خواهد از برکات 
الهی بهره‌مند باشد، باید حرکتی از خود نشان دهد: و تنه یا ساقه 
درخت‏ خرما را به طرف خود بگیر و بتکان تا بر تو خرماى تازه 

بریزد.)مریم، آیه 25(

 فقر خودخواسته
قرآن- در آیه 122 ســوره توبه معروف به آیه »نفر«- مســئله‌‏اى را و خشــــم الهی

طرح كرده اســت به نام تفقّه در دين. اين كلمه معناىي بالاتر از معناى 
علم دين م‏ىفهماند. كي علم دين داريم، كي تفقّه در دين.

علم‌، كي مفهوم وســيعى است، هر دانستنى را علم م‏ىگويند ولى 
تفقّه به‏طور كلى در هر موردى استعمال نمىشود. تفقّه در جاىي گفته 
مىشود كه انسان كي دانش عميقى پيدا كند، يعنى علم سطحى علم 

هست ولى تفقّه نيست. 
معناى تفقّه در دين اين است كه انسان دين را سطحى نشناسد؛ يعنى در 
دين، روحى هست و تنى، در شناختن دين تنها به شناختن تن اكتفا نكند.

ما در احاديث گاهى برم‌ىخوريم به اين‌گونه مضامين:
روزى برسد كه »لا يبَْقى مِنَ القُْرْآنِ الّ دَرْسُهُ وَ مِنَ الْسْلامِ الّ رَسْمُه‏ُ« 

از قرآن جز ياد گرفتن ظاهرى و از اسلام‏ جز نقشى باقى نم‌ىماند.
اميرالمؤمنين)ع( در كي جا راجع به آينده بن‌ىاميه كه بحث مك‏‌ىند، 
م‏ىگويد: مَثَل اســام در آن زمان، مَثَل ظرفى است كه محتوى مايعى 
بوده اســت، بعد آن ظرف را وارونه كرده باشند و آن مايع ريخته باشد، 

ظرف خالى باقى مانده است.
قســمتى از دستورهاى دين شــكل ظرف را دارد براى دستورهاى 

ديگرى كه شكل آب را دارد. 
يعنى اين ظرف لازم است اما اين ظرف براى آن آب لازم است. اگر 
اين ظرف باشــد آن آب هم نم‏ىريزد اما اگر آن آب نباشد و اين ظرف 

به تنهاىي باشد، انگار نيست. 
اميرالمؤمنيــن م‏ىخواهد بفرمايد كه بن‌ىاميه‌، اســام را توخالى 
مك‏ىنند، مغزش را به كلى از ميان م‌ىبرند و فقط پوســتى براى مردم 

باقى م‏ىگذارند. 
 تعبير ديگر اين اســت كه: »وَ لبُِسَ الْسْــامُ لبُْسَ الفَْــرْوِ مَقْلوباً«

)نهج‌البلاغــه، خطبه 108(- یعنی- در آن زمان اين لباس را كه نامش 
اسلام است مىپوشند اما مثل اينكه پوستينى را وارونه پوشيده باشند، 
هم خاصيت خودش را از دست می‏‌دهد و هم اسباب مسخره م‏ىشود.
خود اينها م‏ىرساند كه لباس اسلام را به دو شكل مىشود به تن كرد:

 كي شــكل اينكه كي امر ب‌ىخاصيت‌، ب‌ىمغز جلوه كند و شــكل 

ديگر اينكه معن‌ىدار باشد.  ىكي از رفقا نقل مك‌ىرد كه من كي وقتى 
گرفتارى بسيار شديدى داشتم. براى انجام كي كار خيلى كوچك كه 
اصلًا زحمت هم نداشــت ولى براى من ارزش فوق‏‌العاده‌اى داشت، به 
ىكي از رفقا مراجعه كردم. او در جواب گفت كه من الان بايد به نماز 

جماعت بروم. 
اگر در اينجا انسان بگويد اسلام كه اين همه به نماز جماعت توصيه 
كرده است ارزش قضاى حاجت كي مسلمان را از بين برده است، اين غلط 
است. مگر براى خدا فرق مكىند كه ما نماز تنها بخوانيم يا نماز جماعت؟

اسلام كه گفته است نماز با جماعت خوانده شود براى اين است كه 
مردم در آن حالى كه حالت روحانيت و معنويت اســت، چشم‌شــان‏ به 
صورت كيديگر بيفتد و به اوضاع كيديگر رسيدگى كنند. اينكه گفته‌‏اند 
اگر نماز را به جماعت بخوانيد اين مقدار ثوابش زياد م‏ىشود، براى اين 
است كه شما را به كيديگر مهربان‌تر مك‏ىند، در قضاى حوايج كيديگر 
ســاع‏‌ىتر مك‏ىند؛ يعنى نماز را به جماعت خواندن، پوسته‏‌اى است كه 
مغزى در آن نهفته اســت. مغز آن، عواطف اجتماعى و علاقه‌‏مند بودن 
به سرنوشــت‏ ديگران است. اينها دلالت مك‏ىند بر اينكه اسلام، پوستى 

دارد و مغزى، ظاهرى دارد و باطنى.

 پس- دین‌شناسی- تفقّه لازم دارد. تفقّه اين است كه انسان‌، معنى
- روح و باطن دین- را به دست بياورد.)1(

حفظ ظاهر و از بين بردن محتوا ىاسلام، سیاست امویان
آنچه كه بن‌ىاميه در صدر اسلام به وجود آوردند ]اين بود كه‏[ در عين 
حفظ شعائر اسلامى و ظواهر اسلامى ]محتواى اسلام را از بين برده بودند.[ 
در زمان آنها بانگ اذان از زمان پيغمبر بلندتر بود يعنى بالاى مأذنه‏ها 
بيشتر اذان م‏ىگفتند، مسجد و مناره و مأذنه از زمان پيغمبر بيشتر بود. 
جمعيتى كه در حج شركت مك‏ىردند، انبوه جمعيت در زمان بن‌ىاميه 
از زمان پيغمبر بيشتر بود. صف‌هاى نماز جماعت در زمان آنها از صفوف 

جماعت در زمان پيغمبر درازتر و طولان‏ىتر بود.
ظاهر ماه رمضان در زمان آنها از زمان پيغمبر محفوظ‌تر بود. 

ظواهر كاملًا محفوظ بود، اما آن روح‌ها، آن معناها، آن حقيقت‌ها، آن 
خلوص‌ها، آن توحيدها، آن عدالت‌ها، آن امر به معروف و نهى از منكرها، 

آن صفاى اخلاق‏ها، از آنها ديگر خبرى نبود. 
امام على)ع( فرمود: لبُِسَ الْسْــام‏ُ لبُْــسَ الفَْرْوِ مَقْلوباً )نهچ‌البلاغه‌، 
خطبه 108( جامه اســام را م‏ىپوشند )و از تن بيرون نمك‏ىنند( ولى 
مانند پوستينى كه آن را وارونه پوشيده باشند. پوستين خصلتش گرمى 
و زيباىي آن اســت ولى اين در صورتى است كه آن را درست بپوشند، 
اگر وارونه بپوشند و پشم‌ها بيرون باشد اولا سرد است و ثانيا كي ش‏ىء 
موحش است كه هركس م‏ىبيند خيال مك‏ىند كي خرس راه م‏ىرود.

... امام حسين)ع( وقتى كه مظالم و مفاسد بن‌ىاميه را شرح م‏ىدهد 
همه اين نكات در كلام او منعكس است: ايها الناس ظلم اينها را ببينيد، 

تبعيض‌هاى اينها را ببينيد، استيثارهاى اينها را ببينيد.
ايها الناس اينها مردم را به دو دسته قسمت كردند: مردمى برخوردار 
و خورنده و مردمى مظلوم و مســتضعف. ايها الناس ببينيد فساد اخلاق 

را به كجا رسانده‏اند!)2(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

1. مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى )اسلام و نيازهاى زمان)1 و 2((، ج‏21، صص: 
161-159 با تلخیص و ویرایش.

2. مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى )نقش حادثه كربلا در تحول تاريخ اسلامى)پانزده 
گفتار((، ج‏25، صص: 312-311 با تلخیص و ویرایش جزئی.

)تحف العقول، ص ۴۸۹(

 اينكه گفته‌‏اند اگر نماز را به جماعت بخوانيد اين 
مقدار ثوابش زياد م‏ىشود، براى اين است كه 
شما را به كيديگر مهربان‌تر مك‏ىند، در قضاى 
حوايج كيديگر ساع‏‌ىتر مك‏ىند؛ يعنى نماز را 
به جماعت خواندن، پوسته‏‌اى است كه مغزى 
در آن نهفته است. مغز آن، عواطف اجتماعى 
و علاقه‌‏مند بودن به سرنوشت‏ ديگران است. 
اينها دلالت مك‏ىند بر اينكه اســام، پوستى 

دارد و مغزى، ظاهرى دارد و باطنى.


